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 :قام اوّلادامه م

، باید در قالب مطلب نهم بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای

گردد. امر چهارم بحث از إجزاء و عدم آن بود که بیان شد در گیری میمورد تحقیق قرار گیرد، بحث از اجزاء می باشد که ذیل چند امر پی

 گیری است.دو مقام ثبوت و اثبات قابل پی

انجام  رار گیرد،قو مأمورٌ به فعلی  ملی در لسان شارع، به عنوان متعلقّعکه اگر  ودشبحث می  ، اجمالاًدر مقام ثبوتکه  شد همچنین بیان

 ؟د یا خیرماینبود می که داعی بر ثبوت امر شده ، کفایت از مطلوب به طلب حقیقی مولی آن

باشند متفاوت از یکدیگر که مکُفیِ با مُکفیَ عنه، به نوعی  استر تصوّدر جایی قابل  کفایت،، مسأله کفایت و عدم و همچنین بیان شد که

در اجزاء مأمورٌ به اضطراری و ظاهری از کفایت و عدم کفایت،  از مُکفیِ، قائم مقام و نازل منزله مُکفَی عنه تلقّی شود، لذا بحثآنکه تا 

بت به امر خود و مطلوب به طلب حقیقی خود، تنها به صورت تسامحی نس ،ود، و امّا بحث در هر مأمورٌ بهمأمورٌ به واقعی مطرح می ش

 .ی باشدمطرح قابل در سه جهت  ،بحث از اجزاء به حسب مقام ثبوت بر این،. بنا دی باشمطرح  قابل

 امر خود زااجزاء مأمورٌ به : جهت اوّل بیان

مولی در حال اتیان مأمورٌ به واقعی مثل نماز با طهارت مائیّه، مُکفِی از مطلوب به طلب حقیقی آیا »از آن است که  بحث ،در این جهت

مکُفی از  ،اتیان مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با طهارت ترابیّهآیا »همچنین و  «یا خیر؟ی باشد م ،نماز با طهارت مائیّه، یعنی همان اختیار

مکفی از مطلوب به طلب اتیان مأمورٌ به ظاهری مثل نماز با طهارت استصحابی،  مچنینهو  و مطلوب به طلب حقیقی مولی در حال اضطرار

استیفا کننده تمام مصلحت  در موارد فوق، اتیان مأمورٌ به آیا» عبارت دیگرو به  «جهل و شکّ می باشد یا خیر؟در حال حقیقی مولی 

 .«می باشد یا خیر؟ ،شده بودداعی بر امر  کهمطلوب به طلب حقیقی مولی موجود در 

 جهت اوّل بحثبررسی 

و  می باشد مطلوب به طلب حقیقی او مأمورٌ به موجود در لسان شارع و امطابق بتیٌ به خارجی، که مأ آن است بحث در این جهت فرض

مل، استیفاء صورت با این عچون اگر ؛ نباشدمولی در مطلوب  وجودم مصلحتاستیفاء کننده  ،امکان ندارد که این عمل نگاه عقل، از

به این  غرض مولی از امر و در فرض حصول مصلحت، ؛باشدامر به آن لغو می در نتیجه نبوده و قابل استیفاء با هیچ عملی  ،باشد نگرفته

 ت، متفّقٌ علیه و غیر اختلافی میاجزاء در این جه می بینیم کهذا ل. رددگساقط می  ،امر او به داعی ایجاد مصلحت ه وافتیتحقّق  ،عمل

 .باشد

بحث تبدیل  ،در مقام توجیه بقاء امر پس از اتیان مأمورٌ به ذیل همین بحث، ،«علیه ال ل رحمة »محققّ خراسانی به ذکر است، برخی مثل لازم 

 بیانمسأله مرّه و تکرار یل ذ ،تبدیل امتثال مسأله ، استحاله عقلیمفصّل صورت گذشته به در ده اند کهنمومطرح  امتثال به امتثال دیگر را

 .1شد
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 واقعی زا اضطراری اجزاء مأمورٌ به: موّدجهت  بیان

نسبت به  ولیممطلوب به طلب حقیقی ز مُکفیِ ا طهارت ترابیّه،مأمورٌ به اضطراری مثل نماز با  تیاناآیا »این جهت بحث از آن است که ر د

مر به آن مطلوب واقعی را محقّق ا غرض آمر از و ایدممصلحت موجود در طلب حقیقی را استیفاء نو می تواند تمام  به واقعی هست مأمورٌ

 .«؟نین چیزی ممکن نیستچیا  مر مربوط به آن ساقط شودا در نتیجه تا ازدس

 بحث موّدجهت بررسی 

این در  .، ذکر شودورٌ به واقعیبه مأم ،نسبت مأمورٌ به اضطراری در موردشده طرح م ابتدا نظریّاتلازم است مقام بررسی این جهت، در 

 وجود دارد:نظریّه راستا دو 

امر  در حال تمکّن، که طهارت مائیّهیکی نماز با  :، با دو امر مستقلّ هستنددو مأمورٌ به ،واقعی و اضطراری مأمورٌ به است که نآ اوّله يّظرن

نهایتاً امر دوّم در طول امر اوّل قرار  و شده است امر به انجام آن، در حال اضطرارکه هارت ترابیّه طنماز با و دیگری  شده استانجام آن به 

به زحمت خود را  ،در عین ضرری بودن وضو شخصی اگر مثلاً امری ندارد. لذا اختیاری،مأمورٌ به در حالت اضطرار،  بر این اساس ؛دارد

 ی را انجام نداده است.اآن است که هیچ مأمورٌ به مانند انجام دهد،نماز با وضو را ته و انداخ

شده مثل امر به  صادر یعنی امر در دو حالت مختلف می باشند، دو فرد از یک مأمورٌ به أمورٌ به واقعی و اضطراری،مآن است که  نظريّه دوّم

، در نهایتاً مطلوبیّت فرد دوّم و با تیممّبا وضو و دیگری یکی  :مأمورٌ به، دو فرد دارد صلاة ، لکن ایندر وقت تعلقّّ گرفته صلاةبه  ،صلاة

در عین  خصیش مثلاًاگر در حالت اضطرار، مأمورٌ به اختیاری نیز امر دارد. لذا بر این اساس  ؛می باشدصورت عدم تمکّن از فرد اوّل 

 انجام داده است. انجام دهد، فردی از مأمورٌ به رانماز با وضو را خود را به زحمت انداخته و  ،وضوضرری بودن 

آیا انجام » :که ینگونه مطرح می شودااوّل بحث  بر اساس نظریّه بر اساس هر دو نظریّه قابل طرح می باشد: ،بحث ثبوتی در ما نحن فیه

اینگونه مطرح دوّم بحث ه یّو بر اساس نظر« باشد یا خیر؟واقعی  استیفاء کننده مصلحت موجود در مأمورٌ بهاند می تومأمورٌ به اضطراری، 

توهّم جریان بحث  ا. لذ«فرد اختیاری آن هست یا خیر؟موجود در مأمورٌ به، استیفاء کننده مصلحت  از فرد اضطراریآیا انجام » :می شود که

 .نادرست است، 1لسیدّ البروجردیدر خصوص نظریّه دوّم، کما یظهر من ا
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ءٍ بملاحظة حال الاختيار، ثمّ تعلّق أمرٌ ءٍ بملاحظة حال الاختيار، ثمّ تعلّق أمرٌ   هو أنّ محل البحث و النقض و الإبرام، أنّه إذا تعلّق أمرٌ بشيهو أنّ محل البحث و النقض و الإبرام، أنّه إذا تعلّق أمرٌ بشي  الاضطراريّ، هل یجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ؟الاضطراريّ، هل یجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ؟
  ء بملاحظة حال الاضطرار، هل یجزي الإتيان بالاضطراريّ عن الاختياريّ أم لا؟ء بملاحظة حال الاضطرار، هل یجزي الإتيان بالاضطراريّ عن الاختياريّ أم لا؟  آخر بشيآخر بشي

بر بر سپس سپس   ..««ر ليس كذلكر ليس كذلكختياريّ، م  أنّ الأمختياريّ، م  أنّ الأمتيان متعلّق الاضطراريّ منهما عن الاتيان متعلّق الاضطراريّ منهما عن الافعليه لا بُدَّ و أن یكون هنا أمران متعلّقان بموضوعين، حتّی نبحث عن إجزاء إفعليه لا بُدَّ و أن یكون هنا أمران متعلّقان بموضوعين، حتّی نبحث عن إجزاء إ
نيز به نيز به   4949در صفحه در صفحه ایشان ایشان   «.«.ی لأن یسقط أمراً آخر من متعلّقهی لأن یسقط أمراً آخر من متعلّقهبل لا معنی للبحث عنه؛ فإنّ الإتيان بمتعلّق أمرٍ لا معنبل لا معنی للبحث عنه؛ فإنّ الإتيان بمتعلّق أمرٍ لا معن»»فرض پذیرش این نظریّه نيز می فرمایند: فرض پذیرش این نظریّه نيز می فرمایند: 
أنّ الفرد الاضطراريّ لم یكن له أمرٌ مستقلّ، و كذلك الاختياريّ ليس له أمرٌ استقلاليّ، حتّی نبحث في أنّ أنّ الفرد الاضطراريّ لم یكن له أمرٌ مستقلّ، و كذلك الاختياريّ ليس له أمرٌ استقلاليّ، حتّی نبحث في أنّ   قد عرفتقد عرفت»»این مطلب تصریح نموده و می فرمایند: این مطلب تصریح نموده و می فرمایند: 

  «.«.رج عن مسألة الإجزاء كما لا یخفیرج عن مسألة الإجزاء كما لا یخفیالإتيان بمتعلّق أحد الأمرین، هل یجزي عن الأمر الآخر أم لا؟ بل لا معنی لذلك، إلّا أن یقوم دليلٌ عليه، و هو أیضاً خاالإتيان بمتعلّق أحد الأمرین، هل یجزي عن الأمر الآخر أم لا؟ بل لا معنی لذلك، إلّا أن یقوم دليلٌ عليه، و هو أیضاً خا


